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صنعت بانكداري بدون ربا با بكارگيري قوانين شريعت اسلام اكنون درپي روش هاي استانداردسازي وتكوين خود بعنوان گزينه اي معتبر به جاي بانكداري معمول      مي باشد و در اين راه با چالش هاي بزرگ و كوچك روبرو شده است. 
 بانكداري بدون ربا مدرن از سال 1975  آغاز گرديد. در آن تاريخ،  دو موسسه بانكي)Dubai Islamic Bank  (DIB وIslamic Development Bank ((IDB با اهداف متفاوت تاسيس شدند. بانك IDB  بعنوان يك موسسه تجاري تاسيس شد اما بانك DIB درزمينه كمك به رشدكشورهاي عضو مسلمان ايفاي نقش نمود. از آن زمان تاكنون و بخصوص در دهه اخير، صنعت بانكداري  بدون ربا شاهدرشد قابل توجه بوده است. رشدصنعت بانكداري بدون ربا متقارن بارونق زياد بخش املاك و مستغلات در اوايل و اواسط دهه سال2000 بود كه عوايد حاصل از آن بعنوان پايه دارايي در معاملات اسلامي استفاده شد.
بانكداري بدون ربا به تلاش خود براي جاانداختن اين صنعت بعنوان گزينه اي معتبر به جاي بانكداري مرسوم ادامه ميدهد اما در اين راه چالش مهم استاندارد سازي بخصوص درزمينه ارائه خدمات و مستندات  را پيش رو دارد.اگرچه باتوجه به سرعت رشد صنعت بانكداري بدون ربا و ابهامات حاصل ازتفسيرهاي مختلف شريعت اسلام، اين موضوع قابل پيش بيني مي باشد.
حل پيچيدگي
 مستندسازي ابزار مالي اسلامي (مشتقات/خزانه داري) در موسسات مختلف، بسيار متفاوت است.درحاليكه اين مسئله حتي در بانكداري معمول نيز به چشم مي خورد امادر بانكداري بدون ربا باعث پيچيدگي غيرضروري مي شود زيرا هر بانك مجبوراست اصول شريعت و نظرات تيم حقوقي مربوطه را درنظربگيردتا دو طرف بتوانند به شرايط قابل قبول برسند.
براي بانك هاي بدون ربا و بانك هاي معمول كه خدمات اسلامي دارند مستندسازي به تنهايي روند طولاني به شمار مي رود.در پي حل اين موضوع بازار مالي اسلامي بين المللي2 كه يك هيئت استانداردهاي صنعتي جهاني است با حمايت بانك هاي مركزي توانسته است به طورموفقيت آميزي روند تنظيم قراردادهاي مادر براي سپرده گذاري بخش خزانه داري مانند قراردادهاي مرابحه، وكالت و صكوك كوتاه مدت را به اتمام برساند.
بازار مالي اسلامي بين المللي، قرارداد مادر Tahawwut (قرارداد پوشش نوسانات قيمت)را به منظور پوشش دراختيار بانك ها قرار داده و براي ايجاد هماهنگي و يكنواختي استفاده از اين اسناد استاندارد را تاكيد مينمايد. بعلاوه هيئت هاي شريعت اسلام بيشتر تمايل به پذيرش مستنداتي دارندكه صادره بازار مالي اسلامي بين المللي باشد تا روند مستند سازي و تاييد شريعت اسلام براي بانك هايي كه از اين خدمات استفاده ميكنند ساده تر شود.
مشخص نمودن واژه ها
ساختارهاي بسيار پيچيده و متفاوتي در بازارهاي سرمايه اسلامي بكاربرده             مي شودكه بازار اين صنعت را با پيچيدگي بسيار همراه مي كنند.
در اوراق بهادار مرسوم و اوراق صكوك هم از همين الفاظ پيچيده استفاده مي شود.با اين وجود بايد آگاهي كاربران اين صنعت افزايش يابد تا تفاوت آشكار بين  انواع صكوك مشخص وافراد از ريسك هاي احتمالي مطلع شوند. شفاف سازي بيشتري نياز است چراكه بايدريسك هاي سرمايه گذاران مشخص و روشن شود. درسال 2008 شاهد غفلت هايي بوديم كه درآن سرمايه گذاران درمورد دارايي خود حس امنيت،مالكيت يا حق رجوع احتمالي نداشتند.اين مسئله يك حقيقت ناخوشايند براي سرمايه گذاران بود چراكه مسائل اخلاقي پشت اين ساختارهاي اسلامي زير سوال رفته بود.بديهي است چنين تبليغات منفي به رشد صنعت بانكداري بدون ربا كه حامل برچسب بانكداري اخلاقي است،كمكي نميكند.
مشكل ديگري كه شايد به اندازه موضوعات فوق الذكر مهم جلوه ننمايد و تامين مالي اسلامي با آن مواجه مي باشد، سردرگمي است كه درنتيجه بكاربردن واژه هاي مختلف براي يك نوع خدمت يا مفهوم ايجاد مي شود.براي مثال لغات Murabaha و Bai Thaman Bil Ajil به جاي يكديگربه معني نوعي مضاربه بكاربرده           مي شوند. اين موضوع مي تواند در بين محققان شريعت اسلام مشكل بوجود آورده و مانع از رشد بانكداري بدون ربا شود.
نكته نظرات فاضلانه
همانطوركه قبلاًگفته شديكي از چالش هاي بانكداري بدون ربا اين است كه قوانين شريعت اسلام به صورت هاي متفاوت تفسير مي شود.بنابراين هر بانكي نه تنها در صدد دريافت تاييدهيئت شريعت داخلي خود مي باشد بلكه تلاش مي كند پذيرش تفسيرهر واژه اي را از هيئت هاي ديگرشريعت اخذ نمايد.براي مثال، بعضي الفاظ مورد تاييد بعضي محققان بوده اما محققان ديگر آن را تاييد نمي نمايند.چنين مواردي اكثراً منجر به اختلاف نظر مي شود و چون بانك ها تمايل زيادي به حفظ اعتبار دارند تا حد ممكن از بحث و مناقشه دوري مي كنند. از طرف ديگرازآنجا كه بيشتر هيئت هاي اصول شريعت داراي اعضاي مشترك مي باشند تا حدودي از شدت  اين مسئله كاسته شده است.
اما با افزايش محققان فرهيخته، تشابه نظرات آن ها باگذشت زمان تقليل مي يابد.با اين حال ايجاد يك هيئت شريعت مركزي حاكم كه اعضاي آن ازمكتب هاي مختلف فكري بهره مندهستندميتواند بسيار سودمند باشد.كشور مالزي در اين راستا قدم هايي برداشته و در سال 1997 انجمن مشاوره شريعت3 را تاسيس نمود تا بعنوان مقام عالي شريعت كشور درزمينه تامين مالي اسلامي عمل نمايد. موسسه فوق مسئول تاييد اعتبار خدمات بانكداري بدون ربا و خدمات تكافل (نوعي قرارداد بيمه اسلامي)مي باشد تا اطمينان لازم جهت تطابق اين خدمات را با اصول شريعت اسلام فراهم نمايد. 
استانداردسازي
بانك هاي مركزي كشورهاي مختلف براي از ميان برداشتن مشكلات فوق الذكر درزمينه تامين مالي اسلامي تلاش هاي بسياري انجام داده و بازار مالي اسلامي بين المللي در بحرين ايجاد نموده اند و از حمايت بانك هاي بين المللي و منطقه اي فعال در اين صنعت مانند بانكهاي  Investment  و Credit Agricole Corporate بهره مند شده است.
يكي از اهداف اصلي بازار مالي اسلامي بين المللي تمركز بر الزامات استاندارد سازي و ارائه راه حل هاي مناسب است كه موضوع مورد بحث اين مقاله  مي باشد. نتايج تلاشهاي صورت گرفته درخصوص مستندات استاندارد سازي همانطوركه قبلا ذكرشدمي تواندتنظيم قراردادهاي مادر براي سپرده گذاري بخش خزانه داري و قراردادمادر Tahawwut باشد. هم اكنون بازار مالي اسلامي بين المللي برمستندات مديريت نقدينگي مانند قرارداد وكالت و مستندات وثايق متمركز است.
پيش تر، شاهد ابداعات دو بانك بزرگ اسلامي در امارات متحده عربي،National Bank of Abu Dhabi ، Abu Dhabi Islamic Bankدر خصوص مستندات مطابق با شريعت اسلام بوده ايم كه تامين وجه كوتاه مدت را تسهيل نموده و باعث رونق بازارصكوك در قراردادهاي خريداسلامي شد. دو موسسه فوق در اوايل امسال قراردادي با يكديگرمنعقد نمودندو درآن قيد شد كه از اوراق صكوك به عنوان وثيقه به جاي نقدينگي استفاده شود.چنين قراردادهايي سريعاًجذابيت اوراق صكوك را افزايش داد چون به جاي نگهداشتن و فروش اوراق صكوك ، ميتوانستندبعنوان وثيقه از آن استفاده كنند. 
ديگر تلاشهاي قابل توجه در جهت استانداردسازي اين صنعت، اولين شاخص نرخ بهره بانكي اسلامي4 است كه توسط Thomson Reuters در نوامبر2011 ايجاد شد. اين شاخص بعنوان جايگزيني منطبق با شريعت اسلام درمقابل شاخص نرخ ليبور بود كه مبتني بر ربا مي باشد.16 بانك و باجه ارائه دهنده خدمات اسلامي اين نرخ ها را به كار مي برند و بازده متوسطي كه از سرمايه گذاري كوتاه مدت منطبق با شريعت اسلام انتظار مي رود فراهم ميشود.
هيئت هاي شريعت اسلام و كاربران تامين مالي اسلامي نارضايتي خودرا در قيمت گذاري بر طبق نرخ هاي ليبور اعلام داشته اند زيرامحاسبات ليبورداراي عنصربهره است كه در اسلام حرام مي باشد. شاخص نرخ بهره بانكي اسلامي به بانكهاپيشنهاد مي كنداز اين نرخ ها كه منطبق با شريعت اسلام مي باشدبه جاي نرخ هاي ديگر استفاده نمايند.
همراه بارشد صنعت بانكداري بدون ربا، استاندارد سازي نيز شكل خواهدگرفت تا تامين مالي اسلامي به سوي مرحله رشد بعدي گام بردارد. بايد به تلاشهاي كاربران اين صنعت و سازمان هايي مانند بازار مالي اسلامي بين المللي توجه شود تا چالشهاي موجود ازبين رفته ، راه حل هايي مبتكرانه فراهم و ماهيت اصلي تامين مالي اسلامي روشن و حفظ گردد. 
پانوشت:

1.مترجم بانك كشاورزي

2. International Islamic Financial Market (IIFM)
3. Sharia Advisory Council  (SAC)
4. Islamic Interbank Benchmark Rate (IIBR)
مقاله Islamic Finance Moves towards Standarsation انتشارات: The Banker, How to run a bank 2012
